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ــد.  ــه لای برگ هــای جنــگل، می تابی ــد. آفتــاب بعدازظهــر، از لاب ــه لای برگ هــای جنــگل، می تابی آفتــاب بعدازظهــر، از لاب
فنــدق بــا ســکه ای در جیبــش، بــا شــادی بــه ســمت مغــازه فنــدق بــا ســکه ای در جیبــش، بــا شــادی بــه ســمت مغــازه 
بســتنی فروشی خانــوم »جیرجیــرک« می دویــد. او تمام هفته بســتنی فروشی خانــوم »جیرجیــرک« می دویــد. او تمام هفته 

منتظــر بــود تــا بســتنی نارنــجی مــورد علاقــه اش را بچشــد.منتظــر بــود تــا بســتنی نارنــجی مــورد علاقــه اش را بچشــد.
جلــوی درِِ مغــازه کــه رســید، صــدای هقهــقی آرام توجهــش را جلــوی درِِ مغــازه کــه رســید، صــدای هقهــقی آرام توجهــش را 
جلــب کــرد. »پیچــه«، ســنجاب کوچولــو، کنــار بوتــه تمشــک جلــب کــرد. »پیچــه«، ســنجاب کوچولــو، کنــار بوتــه تمشــک 
نشســته بــود و بــا چشــمانی نمنــاک، بــه جلویــش خیــره شــده نشســته بــود و بــا چشــمانی نمنــاک، بــه جلویــش خیــره شــده 

بود.بود.
نــرمی پرســید: »پیچــه، چی  بــا  نــرمی پرســید: »پیچــه، چی  فنــدق کنــارش زانــو زد و  بــا   فنــدق کنــارش زانــو زد و 

شــده؟«شــده؟«
پیچــه اشــک هایش را پــاک کــرد و گفــت: »پولــم… ســکه ام پیچــه اشــک هایش را پــاک کــرد و گفــت: »پولــم… ســکه ام 
بــرای بســتنی… از ســوراخ جیبــم اُفُتــاد.  همه جــا را گشــتم، بــرای بســتنی… از ســوراخ جیبــم اُفُتــاد.  همه جــا را گشــتم، 

پیــداش نکــردم.«پیــداش نکــردم.«
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بــا  بــود را  بــرد. ســکه‌ کــه درون جیبــش  بــه جیبــش  بــا فنــدق دســتش را  بــود را  بــرد. ســکه‌ کــه درون جیبــش  بــه جیبــش  فنــدق دســتش را 
انگشــتانش لمــس کــرد. دلــش آن بســتنی نارنــجی بــا آن عطــر و طعــم انگشــتانش لمــس کــرد. دلــش آن بســتنی نارنــجی بــا آن عطــر و طعــم 
شــیرین را می خواســت امــا ســپس بــه چهــره ی غمگیــن دوســتش نــگاه کرد.شــیرین را می خواســت امــا ســپس بــه چهــره ی غمگیــن دوســتش نــگاه کرد.

بــدون اینکــه بیش تــر فکــر کنــد، ســکه اش را از جیــب درآورد و در کــف بــدون اینکــه بیش تــر فکــر کنــد، ســکه اش را از جیــب درآورد و در کــف 
دســت کوچک پیچه گذاشــت. »نگران نباش پیچه. اینو بگیر و بســتنی ات دســت کوچک پیچه گذاشــت. »نگران نباش پیچه. اینو بگیر و بســتنی ات 

رو بخــور.«رو بخــور.«
پیچه چشمانش گرد شد. »ولی… ولی این مال توئه فندق!«پیچه چشمانش گرد شد. »ولی… ولی این مال توئه فندق!«

تــه دلــش بســتنی نارنــجی را می خواســت.  تــه دلــش بســتنی نارنــجی را می خواســت. فنــدق لبخنــدی زد، هرچنــد  فنــدق لبخنــدی زد، هرچنــد 
»چیــزی نیســت. دفعــه بعــد می خــورم. بــرو زودتــر بــرای خــودت بســتنی »چیــزی نیســت. دفعــه بعــد می خــورم. بــرو زودتــر بــرای خــودت بســتنی 

بخــر!«بخــر!«
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پیچــه بــا شــور و شــوقی کودکانــه، ســکه‌ را فشــرد و بــا یــک »ممنــون فنــدق! تــو پیچــه بــا شــور و شــوقی کودکانــه، ســکه‌ را فشــرد و بــا یــک »ممنــون فنــدق! تــو 
بهتریــن دوســت دنیایــی!« بــه ســمت مغــازه دویــد.بهتریــن دوســت دنیایــی!« بــه ســمت مغــازه دویــد.

فنــدق بــه ســمت کلبــه ی کوچــک و زیبایشــان حرکــت کــرد و در حــالی کــه بــه بســتنی فنــدق بــه ســمت کلبــه ی کوچــک و زیبایشــان حرکــت کــرد و در حــالی کــه بــه بســتنی 
نارنــجی از دســت رفتــه فکــر می کــرد، در را بــاز کــرد. امــا  ناگهــان بوی شــیرین بســتنی نارنــجی از دســت رفتــه فکــر می کــرد، در را بــاز کــرد. امــا  ناگهــان بوی شــیرین بســتنی 

به مشــامش رســید.به مشــامش رســید.
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 پدرش، آقای خرگوش، با لبخندی گرم پشت در ایستاده بود و در دستش،  پدرش، آقای خرگوش، با لبخندی گرم پشت در ایستاده بود و در دستش، 
یک بســتنی قیفی بزرگ با گلوله ای درخشــان و نارنجی رنگ بود!یک بســتنی قیفی بزرگ با گلوله ای درخشــان و نارنجی رنگ بود!

»پدر! این… این چیه؟«»پدر! این… این چیه؟«
پــدرش بســتنی را بــه او داد و گفــت: »خانــوم جیرجیــرک از مغــازه ش بــه مــن پــدرش بســتنی را بــه او داد و گفــت: »خانــوم جیرجیــرک از مغــازه ش بــه مــن 
زنــگ زد. گفــت کــه یــک خرگــوش خاکســتری بــااخلاق، تمــام پولــش رو بــه یک زنــگ زد. گفــت کــه یــک خرگــوش خاکســتری بــااخلاق، تمــام پولــش رو بــه یک 

ســنجاب کوچولــو بخشــید تــا او بســتنی بخــوره!.«ســنجاب کوچولــو بخشــید تــا او بســتنی بخــوره!.«
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پــدرش  کــه  بــود  او هنــوز حیــرت زده  را گرفــت.  پــدرش فنــدق بســتنی  کــه  بــود  او هنــوز حیــرت زده  را گرفــت.  فنــدق بســتنی 
دســتش را روی شــانه اش گذاشــت و گفــت: »پســرم، بخشــیدنِِ دســتش را روی شــانه اش گذاشــت و گفــت: »پســرم، بخشــیدنِِ 
خــدا  دنیاســت.  کار  بهتریــن  داره،  ارزش  تــو  بــرای  کــه  خــدا چیــزی  دنیاســت.  کار  بهتریــن  داره،  ارزش  تــو  بــرای  کــه  چیــزی 
همیشــه بخشــش مــا رو یــک طــوری جبــران می کنــه، گاهی حــتی همیشــه بخشــش مــا رو یــک طــوری جبــران می کنــه، گاهی حــتی 

ســریع تر از آنچــه فکــر کــنی.«ســریع تر از آنچــه فکــر کــنی.«
آن شــب، فنــدق بســتنی اش را بــا لــذتی وصف ناپذیــر خــورد. آن آن شــب، فنــدق بســتنی اش را بــا لــذتی وصف ناپذیــر خــورد. آن 
ــانی و بخشــش فنــدق بــه دســت آمــده بــود،  ــا مهرب ــانی و بخشــش فنــدق بــه دســت آمــده بــود، بســتنی کــه ب ــا مهرب بســتنی کــه ب

شــیرین ترین بســتنی دنیــا بــود.شــیرین ترین بســتنی دنیــا بــود.
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پیامبر گرامی اسلام )ص(:پیامبر گرامی اسلام )ص(:

إِنََِّ اللّهّ تَعَالى سََخىٌٌّ يُحُِبُُِّ السََّخاءََ.إِنََِّ اللّهّ تَعَالى سََخىٌٌّ يُحُِبُُِّ السََّخاءََ.
خداوند بخشنده است و بخشش را دوست دارد، خداوند بخشنده است و بخشش را دوست دارد، 

»نهج الفصاحه ص »نهج الفصاحه ص 293293 ، ح  ، ح 690690««

14





مرکز پخش:  مشهد مقدّّس، خیابان دانشگاه، خیابان گلستان غربی، ساختمان مرکز پخش:  مشهد مقدّّس، خیابان دانشگاه، خیابان گلستان غربی، ساختمان 

محراب. شماره تماسمحراب. شماره تماس: : 0513201202605132012026


